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گرینویچ

قاپیدن 125آيفون

 

کسانی که یک بار موبایلشان در خيابان قاپيده شده، 
تا آخر عمر این تجربه تلخ را فراموش نمی کنند. حالا 
فکرش را بکنيد که یک مــرد، نيمی از  300آیفون 
را لحظاتی بعد از اینکه آنهــا را خریده، در خيابان 
از دســت بدهد. کاری که این مرد کرده به خودی 
خود عجيب است؛ در دنيایی که می توان همه  چيز 
را آنلاین ســفارش داد، او ســاعت 2بامداد به یک 
فروشــگاه رفته و صدها موبایل خریده اســت. این 
مرد 27ساله، بعد از خرید این تعداد موبایل، خيلی 
عادی، کيســه های موبایل را حمل می کرد اما قبل 
ازاینکه به ماشينش برســد، چند نفر کيسه هایش 
را قاپيدند. پليس گفته که او 125موبایل به ارزش 
حدود 100هزار دلار از دســت داده اســت. پليس 
گفته این مرد، خودش موبایل فروش است و احتمالا 
دزدها، از خریدهای او خبر داشته اند و با اطلاع قبلی 

کمين کرده بودند.

سفر به قصد چرت زدن

جنجال غذای رنگ شده 
 

همه ما خردســالان بدقلقی دیده ایم که تحت هيچ شرایطی 
حاضر به خوردن غذا نيســتند. این معضل، جهانی اســت و 
در همه جای دنيا، مادران و پدران به دنبال راهی هســتند تا 
فرزندشان را مجاب و ترغيب کنند تا غذا بخورد. ابتکار عجيب 
یک مادر در تورنتو برای این کار، هرچند باعث شده فرزندش 
راحت غذا بخورد، اما جنجال به پا کرده و واکنش های زیادی 
به همراه داشته است. روشــی که این مادر، پسرش را مجاب 
می کند تا غذا بخورد، واقعا هم عجيب است؛ او غذاهای پسرش 
را به رنگ آبی در می آورد چون پسرش به صورت دیوانه واری از 
این رنگ خوشش می آید و اینطور غذا می خورد. نخستين بار ، 
مادر کانادایی پاستای پسرش را آبی کرد و وقتی دید که پسر 
3 ساله اش ازآن اســتقبال می کند، غذاهای دیگر مثل نيمرو 
را هم رنگ می کند. او گفته که بــا این کار، معضل بزرگ غذا 
دادن پسرش حل شده چون او داوطلبانه سراغ غذاهای آبی 
می رود. البته این ترفند، روی همــه جواب نمی دهد و دختر 
3ساله این خانم، لب به این غذاهای رنگی نمی زند. وقتی این 
مادر در شبکه های اجتماعی ترفندش را به اشتراک گذاشت، 
با موجی از انتقادها مواجه شد. از نظر بسياری، اضافه کردن 
رنگ خوراکی به غذا،  روش نادرست و احتمالا ناسالمی برای 

غذا دادن به بچه است.

حل معمای 85ساله ببر تاسمانی
 

دهه ها بود که یک معما، زیست شناسان و جانورشناسان 
را در اســتراليا درگير خود کرده بود. آنها می دانستند که 
بقایای آخرین ببر تاســمانی دنيا،  در سال1936 به یک 
موزه در سيدنی تحویل داده شده اما هيچ کس آن را پيدا 
نمی کرد. این ببــر که آخرین بازمانده نــژاد خودش بود، 
در ســال1936 در یک باغ وحش مرده بقایایش به موزه 
سپرده شده بود. اما خيلی زود، بقایای این حيوان ناپدید 
شد و کسی نمی دانست که چه بلایی سر اسکلت و پوست 
او آمده اســت. درنهایت، همه قبول کردند که بقایای این 
حيوان بی گناه، دور ریخته شده است. اما تحقيقات اخير 
درباره آن فاش کرد که بقایای این ببر تاســمانی، در یک 
کشو نگه داشته می شده، بدون اینکه اطلاعات روی آن درج 
شود. این نوع ببر، یکی از حيوانات پرشمار بومی استراليا 
بود اما بعد از مهاجرت گسترده غربی ها به استراليا  و شکار 

بی رویه، منقرض شد.

حريم برفی حرم    عكس: مهر اول آخر

ســاعت 9شــب، چنــد 
کيسه زباله از منزل خارج 
می کنيد؟ یک قدم قبل از آن، پيش از ساعت 9شب زباله ها 
را بيرون می برید؟ و یک قدم قبل تر، بــه تفکيک زباله ها 
اعتقادی دارید؟ و باز هم عقب تر برویم؛ برای کاهش توليد 
زباله، تلاشی کرده اید و برنامه ای دارید؟ تردیدی نيست که 
یکی از بزرگ ترین معضلات هر شهري، به ویژه کلانشهرها، 
معدوم کردن زباله هاست؛ بنابراین هرچه ميزان توليد زباله 
کاهش یابد، به همان ميزان نيز دردســر معدوم کردن آن 
کمتر است؛ به همين دليل، دو شهر مونيخ و بارسلون قرار 
است به  دو کلانشــهر نمونه با عنوان »زباله  صفر« تبدیل 
 ZWE شــوند. این طرح قرار اســت در 5 مرحله، توسط
)ســازمان غيرانتفاعی ابتکاری کاهش زباله شهری قاره 
کهن( طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود. برای رسيدن 
به زباله صفر و دریافت گواهينامه، 5 مرحله شــامل اعلام 
آمادگی و علاقه، تعهد به اجرای تمام مراحل، اجرای دقيق 
همه مراحل، صدور گواهينامه و درنهایت، بهبود ســالانه 
سيستم زباله برای حفظ جایگاه زباله صفر الزامی است. بر 
اساس اجرای مراحل و موفقيت شهر موردنظر، گواهينامه با 
ستاره )امتياز( به آن شهر اعطا خواهد شد. در نخستين گام، 
دو شهر مونيخ و بارسلون، هریک ویژگی هایی دارند که برای 
این جایگاه، انتخاب شده اند. بارسلون، با جمعيتی حدود 
1.6ميليون نفر، به یکی از بزرگ ترین شهرداری های اروپایی 
تبدیل می شود که استراتژی زباله صفر را اجرا کرده و طيف 
وسيعی از اقدامات پيشگيری، استفاده مجدد و بازیافت زباله 
را در دســتور کار خود قرار داده است. این شهر یک برنامه 
اختصاصی برای بهبود شرایط کاهش زباله برای رسيدن به 
زباله صفر فراهم کرده است. این طرح، ارتباط گسترده اي 
با جامعه محلی و ســهامداران مختلف دارد تا طرح انتقال 
زباله ها و رسيدن به نقطه صفر، تسهيل شود. برای رسيدن 

به این جایگاه باید بارسلون این اقدامات را انجام دهد:
 تلاش برای توليد زباله جامد.

 رسيدن به جایگاه 67درصد تفکيک زباله. این در حالی 
است که ميانگين اروپا، 48درصد است.

 توليد 427کيلوگرم زباله تا سال2027ميلادی

آدا کولاو، شهردار شهر بارسلون می گوید: »شهرهای بزرگ 
به محيط زیست خود بدهکار هستند. ساکنان این شهرها، 
مقدار زیادی زباله توليد می کنند و زمان آن فرارسيده که 
مسئوليت آن را به عهده بگيریم. تعهد بارسلون به استراتژی 
زباله صفر، نشان می دهد که شهرداری به مسئله کاهش 
حجم زباله اهميت می دهد. سعی می کنيم با اجرای درست 

برنامه، الهام بخش دیگر شهرها در جهان باشيم.«
مونيخ با جمعيت 1.6ميليون نفر، سومين شهر پرجمعيت 
آلمان است. این شهر که یکی از شهرهای مهم اروپاست، 
همراه با بارســلون، طرح زباله صفر را امضا کرده است. از 
ماه جولای 2022ميلادی و پس از امضــاي این قرارداد، 
شهرداری مونيخ با اجرای 100اقدام مهم در سطح شهر، 
تلاش برای کاهش توليد زباله در سطح شهر را آغاز کرده 
است. این طرح توسط شــرکت مدیریت پسماند مونيخ 
)AWM( در حال اجراست. شــهر مونيخ برای رسيدن به 

زباله صفر باید این اقدامات را انجام دهد:
 ضایعات ســرانه هر خانــوار تا ســال 2035ميلادی با 

15درصد کاهش به 310کيلوگرم در سال خواهد رسيد.
 ميزان زباله باقيمانده تا ســال 2035ميلادی به ميزان 
35درصد کاهــش یافته و برای هر نفــر به 127کيلوگرم 

خواهد رسيد.
 ،)MSW( در درازمدت، با کاهش زباله های جامد شهری 
محل های دفن و سوزاندن زباله در شهر مونيخ، به حداقل 

کاهش خواهد یافت.
دیتر رایتر، شــهردار مونيخ می گوید: »مونيخ به ســمت 
رسيدن به توليد زباله صفر خواهد رفت؛ طرحی که آن را 
از سال 2019ميلادی به آرامی شروع کرده بودیم. مونيخ 
علاوه بر اینکه تلاش می کند تا منابع زیست محيطی خود 
را حفظ و سلامت آنها را احيا کند، تلاش می کند تا الگوی 

خوبی برای دیگر شهرهای اروپایی نيز باشد.«

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

مونیخ و بارسلون؛ زباله صفر

تقويم / شهادتعدد خبر

 پرواز سیمرغ

سال1341، هنوز هیچ ورزشگاهی به نام احمد 
کشوری نبود. احمد کشــوری آن موقع اسم 
يک بچه روســتايی بود که از روستای کیاکلا 
آمده بود و در کل بابل نمره اول ديپلم شــده 
بود. همینطور در مســابقات خوشنويسی و 
مسابقات کشتی دبیرســتان های مازندران. 
قرار بود برای مسابقات کشــوری به تهران 
برود که شنید جايزه نفر اول را هم خود شاه 
می دهد و منصرف شــد. پول دانشگاه رفتن 
هم که نداشت، برگشــت روستای خودشان 
سر زمین. ســال51 بود که رفت خدمت. آنجا 
خلبان ها را ديد و تصمیــم خودش را گرفت. 
همشهری اش علی اکبر شیرودی هم بود. هر 
دو با هم دوره خلبانی هلی کوپترهای کبرا و 
جت رنجر را گذراندند. توی پادگان ارتش هم، 
 احمد با خودش کتــاب و اعلامیه می برد و به 
علی اکبر هم می داد. ســرهمین، چند باری 
کارش به بازجويی کشــیدو بــا اين همه، 
بهترين خلبــان دوره خودش بــود. برای 
خدمت فرستادندش کرمانشــاه. سال54، 
توی کرمانشاه يک صندوق قرض الحسنه راه 
انداخته بود. تظاهرات و راهپیمايی هم بعدها 
راه انداخت. سال57، دولت بختیار که سر کار 
آمد، احمد نشســت با علی اکبر و چندتايی 
ديگر از ارتشی های انقلابی، نقشه يک کودتا 
را ريخت. قرار بود نقشه را برادر امام، با امام 
هماهنگ بكند که امام گفته بود: »کار به آنجاها 
نمی کشد« و نكشــید. بعد از انقلاب هم که 
معلوم است ديگر، کردستان شلوغ می شد، 
احمد می رفت. جنگ می شد، احمد می رفت. 
روز شروع جنگ، احمد بیمارستان بود. قرار 
بود جراحی بشود و يک ترکش را از سینه اش 
بكشــند بیرون. با همان ترکش رفت و پرواز 
کرد. اينكه چند تانک عراقی را احمد زمینگیر 
کرد، کسی نمی داند. هلی کوپتر خودش 22بار 
هدف قرار گرفت و او هربار با همان هلی کوپتر 
برمی گشت. بار آخری هم برگشت، تا جايی که 
می توانست برگشت، تا میمک ايلام. نخواست 

توی خاك دشمن سقوط کند.

حافظ

منم که ديده به ديدارِ دوست کردم باز
چه شُكر گويمَت  ای کارسازِ بنده نواز

بزرگ ترین قربانی ســفر، خواب 
مســافران است؛ گردشــگران تا 
می توانند از خواب خود می زنند 
تا جاهای بيشتری ببينند و بيشتر 
گردش و تفریح کنند. اما همه اینطور نيستند؛ اخيرا 
یک مدل جدید ســفر کردن در دنيــا راه افتاده که 
هدفش، بيشتر از اینکه خود مقصد باشد، خوابيدن 

در مقصد است.
این بخش از صنعت گردشــگری، حسابی هم رونق 
گرفته و از زمان همه گيری کرونا، همينطور در حال 
اوج گيری است. در 12ماه اخير، یک هتل معروف در 
نيویورک سوئيت هاي مخصوص خواب خود را افتتاح 
کرده، در لنــدن یک هتل زنجيــره ای بزرگ، هتل 
جدیدی را با اتاق هایی که دیوارشان عایق صداست 
راه اندازی کرده و یک برند معروف تخت ســوئدی، 
نخستين هتل و اسپای مخصوص خواب را در پرتغال 
به روی مسافران گشوده است. چه شده که خوابيدن 
در ســفر، این همه اهميت پيدا کرده و بخشی رو به 
رشد از صنعت گردشگری شده اســت؟ دکتر ربکا 
رابين، محقق و نویســنده کتاب »خواب موفق« در 
این باره به سی ان ان گفته است: »سفر برای بسياری 

مترادف با خورد و خوراک و تقلای بيشتر و خوابيدن 
کمتر است. اما ما شاهد یک تغيير بزرگ در تعيين 
اولویت بندی و اهميت دادن به سلامتی و بهبود خود 

هستيم.«
و اینجا هم پای کرونا در ميان اســت؛ براساس یک 
تحقيق علمی، 40درصد از 2500نفر بزرگسالی که 
مورد تحقيق قرار گرفته اند گفته اند که از زمان شروع 
همه گيری کرونا، خوابشــان کم شده است. همين 
کم خوابی های گســترده و مداوم، مــردم را به فکر 
انداخته که خواب چقدر برای سلامتی شان مهم است. 
از نظر برخی متخصصان سلامت عمومی، کم خوابی 
زمينه ساز اضطراب، افسردگی، بدخلقی موقتی و از 
همه مهم تر، خستگی هميشــگی در انسان هاست. 
صنعت گردشگری، از این مسئله نهایت بهره را برده 
و توانسته »گردشگری خواب« را به یک روش جدید 
و محبوب تبدیل کند. در لنــدن، یک هتل، منوی 
متنوعی از انواع متــکا دارد و حتی می تواند تعيين 
کند که مهمانش بهتر است به پشت بخوابد یا پهلو و 
یا روی شکم. براساس مدل مطلوب خوابيدن، پتوها 
هم متفاوت است و ساعات مشخصی هم برای سرو 
چای در کنار تخت تعيين مي شود. در واقع، همه  چيز 

مهياست که مسافر تا می تواند فقط آرام بخوابد.
خدماتی که این هتل های مخصــوص خواب ارائه 
می دهند، براساس رویکردی که به این مسئله دارند 
متفاوت است. برای نمونه، یک هتل برنامه هایی دارد 
که از 3 شب شروع می شــود و تا 7 شب و بيشتر هم 
پيش می رود. اما در یک مورد دیگــر، یک هتل در 

لندن،  برنامه های فقط 2 شبه برای خواب آرام دارد.
متخصصان معتقدند، ســود برنامه های گردشگری 
خواب، دوطرفه است و مسافران هم، البته به شکل 
متفاوتی، همچون هتل ها از آن نفع می برند. تکنيک ها 
و استراتژی های سالمی که برای خواب در این هتل ها 
به کار گرفته می شود، به مسافران ابزار کافی می دهد 

تا خوابشان را بهبود بدهند.
یک کلينيک خواب در ســوئيس، حتــی کار را به 
جایی کشاند که در دوره های 3  شبانه روزی خود، به 
مسافران الگوهای متداول خواب را آموزش می دهد 
تا خودشــان هرگونه اختلال احتمالی در خوابشان 
را شناسایی و رفع کنند. هدف از تمام این برنامه ها 
و استراتژی های متفاوت این است که وقتی مسافر 
به خانه اش برمی گردد. کاملا سرحال و قبراق باشد و 

مشکل خواب نداشته باشد.

خوشبختانه دیگر دوره نوشتن از کرونا و آمارهای 
ترسناکش گذشته و این ویروس کمی بی آزارتر 
شده است. شــهرهای قرمز کرونا جایشان را به 
شهرهای آبی داده اند و ما هم داریم یاد می گيریم 
کم کم به زندگی عادی برگردیــم و هر چند که 
اثرات کرونا همچنان در زندگيمان پررنگ است، 
اما دیگر نگرانــی بابت آن نداریم. بــا این همه، 
پزشــکان معتقدند که با وجــود وضعيت پایدار 
کرونا، نبایــد فریب بخوریم و فکــر کنيم کرونا 
تمام شده اســت  ؛ تا زمانی که ســازمان جهانی 
بهداشت پایان کرونا را اعلام نکرده، این بيماری 
وجود دارد و تنها با افت و خيزهایی همراه خواهد 

بود.
آنطور که از خبرها پيداســت، وضعيت بيماری 
در دنيا حالت ســکون پيدا کرده امــا در برخی 
کشورهای شرقی مثل ژاپن، کره جنوبی و چين 
موارد بيماری رو بــه افزایش اســت. در برخی 
کشــورهای اروپایی مانند آلمان و فرانســه هم 
موارد چند ده هزارتایی بيمــاری وجود دارد اما 
بيماری در کل جهان پایدار است. همانطور که در 
موج های گذشته تجربه کردیم، معمولا یک ماه تا 
یک ماه و نيم بعد از افزایش بيماری در کشورهای 
دیگر، بيماری در کشور ما هم افزایش پيدا کرده 
و قاعدتا حالا هم که ســویه جدید این ویروس 
منجر به افزایش بيماری در برخی از کشــورها 
شده، احتمال اینکه با موج جدید بيماری روبه رو 
شویم هست. همانطور که می دانيد این ویروس 
مرتب تغيير چهره می دهد و درســت زمانی که 
فکر می کنيم ویروس دیگر وجود ندارد، با موجی 
از بيماری مواجه می شویم. بنابراین هميشه بين 
موج های بيمــاری، دوره ســکونی وجود دارد و 
پزشــکان می گویند که هم اکنون در فاصله بين 

موج ها هستيم.
فعلا تنها راه مقابله با کرونا تزریق واکسن است و 
حتی آنهایی که دوز چهارم واکسن را زده اند هم 
اگر 6ماه از تزریق واکسن شان گذشته، باید دوباره 
واکسن بزنند، چرا که به مرور زمان ایمنی ناشی 
از آنتی بادی کاهش پيــدا می کند و بعد از 6 ماه 
مجددا فرد نســبت به بيماری حساس می شود؛ 
بنابراین باید هر چه ســریع تر افراد برای تزریق 
واکســن اقدام کنند و تا وقتی کــه کرونا به طور 
کامل از بين نرفته، تزریق واکسن می تواند تا حد 

زیادی ما را از خطرات این ویروس مصون کند.

دغدغه

همچنان واکسن ...

گزارش

آلفــرد ناگهان خودش را کشــف 
می کند. یک نقاشی. دو نقاشی. صد 
نقاشی. با ورق زدن کتاب خودش را همه جا می بيند. صورت و 
کلماتش. همه تئوری هایش. همه گفت وگوهایشان. هيچ وقت 
فکر نمی کرد چنين تأثيری خواهد گذاشت. شارلوت مجذوب 
او و رابطه شان بوده است. بدن آلفرد داغ می شود. پشت گردنش 
درد می گيرد. روی کاناپه دراز می کشد. و روزها درمانده همانجا 
می ماند. یک ســال بعد در 1962 آلفرد می ميرد. او را با لباس 
روی تختش پيدا می کنند. ظاهر مردی مسافر را دارد. زمان 
دیدار اســت. چهره عاقلانه ای دارد. و حتی آرام که از او بعيد 
است. زنی که او را پيدا می کند دستی روی لباسش می کشد. 
متوجه چيزی در جيبش می شود. جيب داخلی نزدیک قلب. 
آرام برگه را به خود نزدیک می کند. برای پيدا کردن بروشور یک 
نمایشگاه. نمایشگاهی برای هنرمندی به نام شارلوت سالومون.

دیوید فوئنکینوس

شارلوت
بوک  مارک

علی الله سلیمی، نویسنده

آن روز مامــان طوری از خوش نشــينی ما برای 
خواســتگارهای ليلا حرف  زد که انگار خانواده 
ما خوشــبخت ترین خانواده شــهر است؛ لااقل 
یکــی از خانواده های خوشــبخت پایتخت که 
هر جا دلمان خواســته زندگــی کرده ایم و در 
طول بيش از پنج دهه کــه از ازدواج بابا و مامان 
گذشته، تقریبا در همه محله های شهر زندگی 
کرده ایم و به قول خودش، حالا حسرت زندگی در 
هيچ یک از محله های تهران به دلمان نمانده است. 
می توانيم با افتخار بگویيم در همه بيســت ودو 
منطقه تهران سکونت داشته ایم و عيب و حُسن 
همه محله ها را می دانيم و حتی اگر کسی بخواهد 
در این  باره تحقيق کند که کدام محله شهر برای 
سکونت، بهتر و مناسب است، ما می توانيم کلی 
اطلاعات ریز و درشــت در اختيارش بگذاریم تا 
متناسب با ســليقه و بودجه خود و خانواده اش 
محل جدید سکونت شــان را انتخــاب کند. دو 
خواهر داماد که هنوز ســنی از آنها نگذشته بود 
و معنای رایج خوش نشــينی در ميــان مردم را 
دقيق نمی دانستند، اوایل متوجه منظور مامان 
نشدند و یکی آنها از ليلا  پرسيد: »خوشين نشين 

بودید شما؟« 
ليلا با حالتی آميخته به کلافگی و لبخند، سری 
تکان  داد که معلوم نبود پاسخش آره است یا نه. 
آن یکی خواهر داماد، سؤال بعدی را که پرسيد، 
معلوم شــد از اصل موضوع، هيــچ نمی داند. با 
کنجکاوی از ليلا پرسيد: »همه تون خوش نشين 

بودین یا فقط مامان اینا خوش نشين بودن؟« 
ليلا این بار مجبور شــد توضيح دهد که منظور 
مامان از خوش نشينی، چيست و اصلا برای چه 
با افتخار، دارد از آن تعریــف می کند. البته ليلا 
ســعی کرد تعریف مثبت و مورد نظر خودش از 
خوش نشــينی را که تا حدودي زهر حرف های 
مامان را بگيرد، تحویل خواهرهای داماد بدهد که 
همان تعریف قدیمی ها از خوش نشينی بود؛ نوعی 
زندگی شهرنشينی که خوش نشينی را به شکلی، 
اعيان نشــينی می دانســت. ليلا کوشيد موقع 
توضيح دادن درباره معنای رایج خوش نشــينی 
بين مردم، لحن و بيان خونسرد به  خود بگيرد و 
طوری وانمود کند که اینها حرف های مامانم است 
و من با حرف های او موافق نيستم. گفت: »مامانم 
از اول هم دوست نداشت یه جا بنشينيم. هر جای 
تهران که دوست داشــت، اثاث کشی می کردیم 
و تقریبا هر ســال، یه خونه جدید داشــتيم با 
محله جدید و آدمای جدید که مامانم می گفت 
این طوری بهتره. نظر مامانم بود. می بينيد که با 
چه حس وحال خوبی از اون روزا تعریف می کنه.« 
و دوباره لبخند زد. یکــی از خواهرهای داماد که 
تقریبا هيجان زده شــده بود، گفت: »خوش به 
حالتون! چقدر جالبه آدم هر محله ای که دوست 
داره بره زندگی کنــه. من هم دلم می خواد مثل 
مامان شما یه جا نباشيم.« بعد یکدفعه مثل اینکه 
یاد حرف تازه ای افتاده باشــد پرسيد: »پولش 
چی؟ هر جا که مامانت دوســت داشــت، بابات 
براش خونه می خرید؟« این سؤال ساده که بی هوا 
از دهان خواهر کوچک دامــاد بيرون آمده بود، 
دقيقا همان چيزی بود که ليلا از آن می ترسيد 
و احتمال می داد دیر یا زود مطرح شــود و او در 
پاسخ دادن به آن دچار لکنت شــود. این اتفاق 
افتاد و ليلا با تته پته گفت: »خرید که نه؛ بابا اجاره 
می کرد.« خواهر دیگر داماد وارد بحث شد و انگار 
مخاطبش فقط خواهر خودش باشد و می خواهد 
او را قانع کند که دیگر از این سؤال های سخت از 
ليلا نپرسد، گفت: »مستأجر بوده ن.« بعد برای 
اینکه خواهر دیرفهم خودش را از مسير کوتاهی 
به بحث داغ ميان او و ليلا برگرداند و در عين حال 
حرفی نزند که به ليلا و ما بربخورد، اضافه کرد: 
»مثل عمه طاهره اینا بوده ن دیگه. دیدی که هر 
سال به یه محله اثاث کشــی می کنن.« خواهر 
دیرفهم داماد انگار که نمی خواســت موضوع را 
آنطور که ليلا دوست دارد پيش ببرد، آهی کشيد 
و گفت: »بيچاره  عمه اینا که از صاحبخونه شانس 
نياورده ن؛ تا می یان به یه محله عادت کنن، سر 
سال شده و صاحبخونه عذرشون رو می خواد.« 
خواهر بزرگ داماد که بحث را از کنترل خارج شده 
می دید، گفت: »حالا!« و موضوع بحث را عوض 
کرد تا موقعی که بلند شــدند، رفتنــد. با رفتن 
داماد و خانواده اش، ليلا مثل پلنگ زخمی مقابل 
مامان ایستاد و با خشم پرســيد: »آخه مامان، 

خوش نشينی هم پزدادن داره!؟«

آخه مامان، خوش نشینی 
هم پزدادن داره!؟


